
ناموخاندانوسلسلةعلمي
فخرالدين محمّد بن عمر بن حسين رازي، 25 رمضان 543 يا 544 در شهر ري به دنيا آمد. 
در نسبش كلمة تيمي بكري ذكر شده است كه مي رساند خاندان او نسب خود را به ابوبكر 
صديق رضي الله عنه،  خليفة اوّل از خلفاي راشدين، مي رساند ه اند. پدرش، ضياءالدين عمر، 
عالم به فقه و اصول و كلام بود و در خطابه و وعظ دستي بلند داشت، به همين جهت فخر 
رازي را ابن الخطيب هم مي گفتند. فخر رازي در كلام مذهب اشعري و در فقه مذهب شافعي 
داشت و سلسلة استادان خود را در كلام به اين طريق به امام ابوالحسن اشعري مي رساند 

مقدمه
تا قرن چهارم هجري در ميان مسلمانان  بنياد علوم عقلي در دولت عباسي نهاده شد و  اگرچه 
حكما و متكلّمان بزرگي عرض اندام كردند، لكن پيشرفت اصلي علوم عقلي در قرن پنجم رخ 
نمود و از ويژگي بارز اين قرن آوازة غيرقابل وصف امام غزالي در علوم عقلي بود. تا قبل از قرن 
پنجم، مشاهير و فرزانگاني كه پيدا مي شدند تخّصص و مهارت برخي در فلسفه و حكمت بود 
و آوازة برخي در علم كلام، امّا كتاب هايي را كه اين افراد در زمينة فلسفه و كلام به رشته تحرير 
درآورده بودند، در نهايت پيچيدگي و ابهام قرار داشت و افكار و آراي پراكنده و ناتمامي بود. 
قبل از همه امام غزالي اين گره پيچيده را باز كرد و آرا و افكار پراكنده و منتشر را جمع كرد، و 
پس از ايشان، امام رازي پا به اين ميدان نهاد و بيش از غزالي از وضاحت و تفصيل كار گرفت. 
فخر رازي به تمام افكار و آراي فلسفي و كلامي پيش از خود نگاهي نقّادانه انداخت،  ازاين رو 
جامعيت و وضاحتي كه در آثار و تصنيفات ايشان يافت مي شود در آثار هيچ يك از متقدمين و 

متأخرين يافت نمي شود.)1( 
عصري كه امام فخرالدين رازي در آن چشم به دنيا گشود،  عصري بود كه ضعف و انحطاط 
سرزمين هاي اسلامي را به صورت عام و دولت عباسي را به صورت خاص فراگرفته بود. برخي 
عوامل ضعف و انحطاط عبارت بود از: 1ـ تنافر و تنافس ملوك و امرا كه منجر به تفكيك و 
تضعيف دستگاه دولت مركزي مي شد؛ 2ـ جنگ هاي صليبي و پيامدهاي سوء آن؛ 3ـ سيطرة قواي 

مغول بر مرزهاي شرقي بلاد اسلامي.
اين عوامل و مواردي از اين قبيل، سرانجام به سقوط بغداد به دست هلاكوخان منجر شد. 
اوضاع و احوال اجتماعي عصر رازي از اوضاع و احوال سياسي آن بهتر نبود؛ امّا اگر از جنبة علمي 
بررسي نماييم مي بينيم كه بعد علمي اين عصر از دو بعد سياسي و اجتماعي بهتر و آوازة بسياري 

از علما در محافل علمي طنين انداز بود.

عالمومتكلمّبزرگتاريخاسلام
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باقلاني  امام  روش  از  اهل سنتّ،  و  اشعري 
پيروي نكرد، و در كلام از استدلالات فلسفي 
استفاده كرد. هر مسئله     اي را مورد اعتراض و 
تشكيك قرار مي داد و بر گفته هاي پيشينيان 
خرده مي گرفت. هر چند در ايراد و اعتراض 
كوشا بود، به اثبات چندان علاقه اي نداشت. 
از بس تشكيك و اعتراض در مسائل كرد، او 
امّا شكوك  دادند.  المشككين«  »امام  لقب  را 
و  فلسفي  مسائل  در  بيشتر  او  اعتراضات  و 
علمي محض بود،  نه در تقرير عقايد اسلامي 
بنابر عقايد اهل سنتّ،  زيرا همّت او مقصور بر 
دفاع اسلام و اثبات عقايد اهل سنتّ بود. چون 
در مسائل فلسفي و علمي تشكيك مي كرد، 
گاهي در يك مسئله در موارد مختلف عقايد 
را  افلاك  اثبات  ادلةّ  مي داشت.  ابراز  متضاد 
سست مي دانست و در مسئلة جوهر و هيولا 
و صورت نيز عقايد مختلف اظهار كرده است. 
كتاب اشارات ابن سينا را شرح كرد و در آن 
وارد  ايراد  و  اشكال  ابن سينا  عقايد  به  چنان 
كرد كه بعضي از ظريفان »شرح« او را »جرح« 
ناميدند. فلاسفة بعدي،  مخصوصاً نصيرالدين 
صدرا(  )ملا  شيرازي  صدرالدين  و  طوسي 
در  زيادي  وقت  بودند،  او  مخالف  هرچند 
ردّ تشكيكات او صرف كرد ه اند، و اين خود 
دليل عظمت و نفوذ او در افكار متفكّرين بعد 
از خودش مي باشد. بزرگ ترين دشمنان او در 
بودند كه  در آن عصر  در  كرّاميه  اوّل  درجة 
بلاد شرقي خراسان نفوذ فوق العاده داشته اند. 
كردن  تهديد  و  اسماعيليه  با  او  مخالفت  از 
نقل  كتاب ها  در  داستان هايي  را،  او  فدائيان 
كرده اند. در وصيت نامه اي كه از او مانده است 
اثبات وحدانيت و  مي گويد هر دليلي كه بر 
تنزيه خداوند موجود است او آن را مي پذيرد 
و در مسائل غامض و دقيق ديني پيرو قرآن 
و احاديث صحيح و اجماع مسلمين است و 
ايراداتي را كه بر كتب پيشينيان كرده است، 
فقط براي بحث و برانگيختن ذهن و خاطر 
خوانندگان بوده است. از فخر رازي اشعاري 
به عربي و فارسي مانده است كه دلالت دارد 
بر اين كه سرانجام از كثرت بحث خسته شده 
است و از آن همه قيل و قال بهره اي نگرفته 

است.)4(
همچنين   گفته است: از علوم  آن اندازه كه 
است،  بشري  نيروي  حسب  به  آن  تحصيل 
يافتم، و اينك آرزويي جز ملاقات پروردگار 
باقي نمانده است. راه هاي گوناگون كلامي و 
مناهج فلسفي را آزمودم، امّا بهترين راه، راه 
قرآن كريم را يافتم،  زيرا قرآن به  سوي تسليم 

به  فخر رازي ساخت. فخر رازي در هرات 
تدريس و وعظ پرداخت و با كرّاميه كه آن 
وقت در هرات و ديگر شهرهاي غور قوي 
بودند، درافتاد. در سال 595 هجري رازي در 
فقهاي  و  غياث الدين  حضور  در  فيروزكوه، 
پيشوايان  از  ابن القدوه   با  حنفي،   و  شافعي 
كشيد  مشاجره  به  كار  و  كرد  بحث  كرّاميه 
ولي  برخاست؛  مجلس  از  غياث الدين  و 
اين  و  تاخت   ابن القدوه  بر  سخت  رازي 
ضياءالدين،  آمد.  گران  بسيار  كرّاميه  بر  امر 
پسرعم غياث الدين،  كه از جملة كرّاميه بود، 
عليه  را  عوام  و  گرفت   را  ابن القدوه  جانب 
غياث الدين  كه  شورانيدند  چنان  رازي  فخر 
از رازي خواست كه به هرات بازگردد. پس 
از آن،  امام فخر رازي مدتي نيز در خراسان 
احترام  بود  و سلطان محمّد خوارزمشاه، در 
حدود  در  كوشيد.  سخت  او  بزرگداشت  و 
از  غوري  شهاب الدين  هنگامي كه   602 سال 
بوده  او  همراه  رازي  بازمي گشته،   هند  سفر 
است و چون شهاب الدين در اين سفر كشته 
مي شود، عدّه اي توطئة قتل او را به فخر رازي 
سلطان  و  رازي  ميان  زيرا  مي دهند،  نسبت 
محمّد خوارزمشاه دوستي بوده است. غلامان 
شهاب الدين درصدد قتل امام رازي بر مي آيند 
زندگي  اواخر  رازي  مي  شود.  متواري  او  و 
به سر مي  برده است و در  را در هرات  خود 
آن زمان هرات در تصرّف محمّد خوارزمشاه 
بوده است. خانة فخر رازي در هرات خانة 
او  به  خوارزمشاه  كه  است  بوده  سلطنتي 

بخشيده بوده است.)3(

شخصيتوديدگاههايرازي
مدام  مردم  و  بود  زبردست  سخنراني  ايشان 
براي شنيدن مجالس پند و اندرز او با رغبت 
حاضر مي شدند. وي مورد احترام فوق العادة 
پادشاهان و حكام معاصر خود قرار گرفت و 
ثروت و اعتبار زيادي به دست آورد. در جدل 
و مناظره بسيار قوي بود و كسي را ياراي جر 
و بحث با او نبود. در علوم زمان خود فقه،  
تفسير، كلام، فلسفه،  طب و رياضيات متبحّر 
بود و در تمام اين زمينه ها تأليفات درخوري 
دارد. تأليفات او هم مانند خودش شهرت و 
يافت و در سرتا سر ممالك  فراوان  اهميت 
گرفت.  قرار  تحقيق  و  بحث  مورد  اسلامي 
داشت و سعي مي كرد  مستقل  و  آزاد  ذهني 
كه تحت تأثير هيچ مكتبي قرار نگيرد. با اين 
فقه  در  و  اشعري  مذهب  بر  كلام  در  همه، 
عقايد  اثبات  در  امّا  بود؛  شافعي  مذهب  بر 

او  و  عمر،  ضياءالدين  پدرش  شاگرد  او  كه 
انصاري،  ناصر  بن  سليمان  ابوالقاسم  شاگرد 
و او شاگرد امام الحرمين جويني، و او شاگرد 
ابوالحسين  ابواسحاق اسفرايني، و او شاگرد 
بوده  اشعري  ابوالحسن  شاگرد  او  و  باهلي، 
از  شافعي  امام  تا  او  استادان  سلسلة  است. 
اين قرار است: او از پدرش ضياءالدين عمر، 
و او از ابومحمّد فراء بغوي،  و او از قاضي 
حسين مروزي، و او از ابوالعباس ابن سريج، 
و او از ابوالقاسم انماطي، و او از ابوابراهيم 
مزني، و او از امام شافعي. استاد او در فلسفه 
و كلام مجدالدين جيلي بوده است،  و چون 
مراغه  در  تدريس  براي  جيلي  مجدالدين  از 
دعوت كردند،  فخر رازي همراه او به مراغه 
رفت و مدتي در آن جا نزد او درس خواند. 
فخر رازي در مرند هم تحصيل كرده است،  
و در آن جا در مدرسه اي كه پدر محي الدين، 
فقه و  به تحصيل  بود  بنا كرده  مرند،   قاضي 

حكمت پرداخت.)2(

مسافرتهايرازي
و  تدريس  و  علم  تحصيل  براي  رازي  فخر 
بزرگ  شهرهاي  به  علمي  خطابه هاي  تقرير 
جمله  از  است.  كرده  سفر  علمي  مراكز  و 
به خوارزم است، كه  او يكي سفر  سفرهاي 
در آن جا با معتزله درافتاد و سرانجام از آنجا 
ماوراءالنهر رفت  به  آن،   از  اخراج شد. پس 
بناكت  و  سمرقند، خجند  بخارا،  شهر  در  و 
با  از جمله  مباحثاتي داشت،   فقها و علما  با 
صابوني،  نورالدين  نيشابوري،  رضي الدين 
و  مسعودي  شرف الدين  قزويني،  ركن الدين 
فريد  غيلاني مناظره كرد  و بر همه غالب آمد 
كه شرح اين مناظرات را در رساله اي آورده 
با  سمرقند  در  هجري   582 سال  در  است. 
معروفي  حكم  دربارة  مسعودي  شرف الدين 
همان  در  بادي  طوفان  وقوع  به  منجّمين  كه 
حكم  بطلان  و  كرد  بحث  بودند،  داده  سال 
مذكور و به طوركلّي بطلان احكام نجومي را 
ثابت كرد. فخرالدين مدتي هم نزد بهاءالدين 
سام، پسر خواهر شهاب الدين  و غياث الدين 
بلخ  هجري   594 در  كه  غوري،  محمّدسام 
كتاب  و  است  بوده  بود،  شده  متصرّف  را 
البراهين البهائيه را به نام او تأليف كرده است. 
سام  محمّد  غياث الدين  نزد  باميان  از  رازي 
غوري،  برادر شهاب الدين مذكور، كه مقرش 
در فيروزكوه بلاد غور بود، رفت. غياث الدين 
در هرات )كه آن وقت جزء مملكت غوريان 
بود( مدرسه اي در نزديكي مسجدجامع براي 
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دعوت  كبريايي  جلال  و  عظمت  برابر  در 
و  معارضات  ميدان  در  تعمّق  از  و  مي دهد 

تناقض گويي منع مي كند.)5(

علومومعارف
و  بود  خود  عصر  علماي  افضل  رازي 
طنين انداز  جهان  كنار  و  گوشه  در  آوازه اش 
معارف  از  علوم  پروانگان  و  تشنگان  و  بود 

ايشان بهره ها مي بردند.)6(
خود  عظيم  تفسير  در  رازي  امام 
يا تفسير كبير« تحت آية يكم  »مفاتيح الغيب 
سورة »العصر« عبارتي آورده است كه ترجمة 
آن چنين است: »خداوند قسم ياد فرمود به 
عصر، و عصر همان زمان است كه عجايب 
كه  است  زمانه  مي پيوندد،  ظهور  به  آن  در 
خوشي و ناخوشي در آن پيش مي آيد، و در 
زمانه است كه تندرستي و بيماري و هستي 
نيست  چيزي  و  مي شود،  حاصل  نيستي  و 
اگر  باشد.  وگران قدر  گران بها  عمر  مانند  كه 
كسي سال ها از عمر خود را ضايع كند ولي 
توفيق بيابد كه در اندكي از آخر عمر خود به 
هوش آمده و توجّه كند و راه ايمان صحيح 
توبه و  اعمال صالح را پيش گيرد، همين  و 
جاويدان  بهشت  به  را  او  شايسته كاري اش 
گرامي ترين  كه  مي داني  آن گاه  و  مي رساند. 
ايام زندگي ات همان زمان اندكي بوده است 
است.  رسانيده  ابدي  سعادت  به  را  تو  كه 
پرودگار  اصلي  نعمت هاي  از  زمان  بنابراين 
خداي  كه  است  اصل  همين  روي  و  است 
عزّوجلّ قسم به زمان ياد فرمود و ما را آگاه 
كه  هستند  فرصتي  روز  و  شب  كه  فرمود 
اشخاص غفلت زده قدر آن را نمي دانند و آن 
را بيهوده از دست مي دهند. و زمان بر مكان 
شرف دارد  براي اين كه زمان نعمتي خالص 
است كه عيب در آن نيست و اين آدمي است 
كه  دچار عيب قدرناشناسي زمان است و آن 

را از دست مي دهد«.)7(
في  »حدائق الأنوار  كتاب  در  رازي  علّامه 
شصت  »ستيّني«،  به  مشهور  حقايق الأسرار« 
قرار  را مورد  بحث و كنكاش  رشتة علمي 
رشتة  شصت  اين  مجموع  از  كه  مي دهد 

علمي، علوم و فنون زير حائز اهميت اند:
1ـ علم كلام؛ 2ـ علم اصول فقه؛ 3ـ علم 
علم  5ـ  تفسير؛  علم  4ـ  )ميراث(؛  فرائض 
إعجازالقرآن؛ 6ـ علم قرائت؛ 7ـ علم حديث؛ 
تواريخ؛ 10ـ  علم  أسماءالرجال؛ 9ـ  علم  8ـ 
علم مغازي؛ 11ـ علم نحو؛ 12ـ صرف؛ 13ـ 
اشتقاق؛ 14ـ علم العروض؛ 15ـ قوافي؛ 16ـ 

منطق؛  18ـ  معاني؛  17ـ  الشعروالنثر؛  بديع 
19ـ طبيعيات؛ 20ـ اخلاق؛ 21ـ تدبير منزل؛ 

22ـ سياست؛ 23ـ علم  آلات حرب.
كه  مي دهد  نشان  رازي  آثار  بر  مروري 
همچون:  وگروه هايي  مذاهب  با  ايشان 
كرّاميه،  روافض،  غُلات،  خوارج،  معتزله،  
بالإسلام  متظاهرون  صوفيه،  مرجئه،  جبريه،  
... به مناظره و مجادله پرداخته و پرده از  و 
افكار و آراي آنان برداشته است و با استناد 
»ما  صلّي الله عليه وسلّم  كريم  نبي  حديث  به 
جماعت  و  اهل سنتّ  أصحابي«،  و  عليه  أنا 
را ناجي مي نامد. حتيّ مناظرة ايشان با سران 
معتزله سبب شد كه ايشان را از شهر خوارزم 
اخراج كنند. برخي نويسندگان بر اين باوراند 
كه كرّاميه بر اثر حسادتي كه با ايشان داشتند 
ايشان  وفات  سبب  كه  كردند  مسموم  را  او 

گرديد.)8(

تفسيركبيرازنگاهبرخيمفسران
وويژگيهايبارزآن

مقدمة  در  سربازي  محمّدعمر  علامه  ـ 
تفسير تبيين  الفرقان مي نويسد: در طبقة هفتم 
]مفسرين[،  مفسرين بنامي وجود دارد و امام 
ستاره اي  كبير،  تفسير  صاحب  رازي  فخر 
تفسير  طبقه.  اين  آسمان  در  است  درخشان 
متداول ترين  و  معروف ترين  زمرة  از  مذكور 

تفاسير اهل سنتّ محسوب مي شود.)9(
عثماني  محمّدشفيع  مفتي  علامه  ـ 
پيش كسوت  مي توان  را  رازي  مي گويد: 
متكلّمين اسلامي دانست. وي در اين تفسير 
)تفسير كبير( بيشتر بر مباحث عقلي و كلامي 
تكيه نموده و به ردّ اعتقادات فرق باطل همّت 
گماشته است، بدين جهت تفسير يادشده در 
نوع خود بي نظير است. شيوه اي كه در تفسير 
و تشريح و توضيح معاني آيات و ربط آنها 
و  تقدير  قابل  بسيار  برده  كار  به  يكديگر  به 

تمجيد است.)10(
عثماني  محمّدتقي  علّامه  شيخ الاسلام  ـ 
از  ابن كثير  تفسير  كه  همان گونه  مي نويسد: 
است،  بي نظير  و  جامع  تفسير  روايت  لحاظ 
تفسير كبير نيز از لحاظ علوم درايت نظيري 
إلا  شيء  كلّ  »فيه  برچسب  برخي  ندارد. 
التفسير«  را به اين كتاب زده  اند، اين برچسب 
ظلم بزرگي به اين كتاب است. ويژگي هاي 
بارز تفسير كبير عبارت اند از: 1ـ امام رازي 
تفسير،  با  ارتباط  در  را  سلف  اقوال  تمام 
تركيب نحوي و شأن نزول آيه بسيار مرتب 
و منظم با شرح و توضيح كامل بيان مي كند. 

منتشر  ديگر  تفاسير  در  مباحث  اين  عموماً 
درآوردن  براي  كه  طوري  هستند  پراكنده  و 
خلاصة بحث،  وقت زيادي صرف مي شود، 
امّا در تفسير كبير اين مطالب يك جا و به طور 
شوكت  و  عظمت  2ـ  مي شوند؛  يافته  منظم 
اسلوب بيان قرآن كريم را به تفصيل توضيح 
مي دهد؛ 3ـ احكام فقهي مربوط به آيه را با 
كه  را  تحريفي  4ـ  مي آورد؛  تفصيلي  دلايل 
آيه  تفسير  در  عقل گرايان  و  باطل  فرقه هاي 
مي كند.  ذكر  كامل  به طور  شده اند  مرتكب 
ردّ  را  آن  مفصل  و  مدللّ  به صورت  سپس 
اباحيه  مجسمه،   معتزله،  جهميه،  ردّ  مي كند. 
و ديگر گروهاي باطل زمان او در اين كتاب 
وجود دارد؛ 5ـ ويژگي ديگر تفسير كبير كه 
كمتر به آن توجّه شده بيان ربط آيات است. 
واقعيت امر اين است كه ربط و مناسبتي كه او 
بين آيه ها بيان مي كند عموماً آن قدر بي تكلّف،  
دلنشين و معقول است كه نه تنها دل از آن 
از  انسان  فوق العاده  بلكه  مي يابد  اطمينان 
عظمت قرآن كريم متأثر مي شود؛ 6ـ در مورد 
احكام  و  قرآني  آيات  حكمت هاي  و  اسرار 
اسلامي مطالب شايسته اي دارد. تفسير كبير، 
تفسيري در نهايت جامعيت است، اين تجربة 
مفاهيم  حل  در  هرگاه  است.  بنده  شخصي 
تفسير  روبه رو شده ام  با مشكلي  قرآن  آيات 
چند  به  توجّه  البته  است.  بوده  راه گشا  كبير 
نكته درباره اين تفسير ضرورت دارد: 1ـ امام 
رازي اين تفسير را تا سورة  فتح رسانده بود 
كه وفات يافت. سپس قاضي شهاب الدين بن 
يا شيخ  الخولي  الدمشقي )م 639هـ.(  خليل 
نجم الدين احمد بن محمد القمولي )م 777هـ( 
اين تفسير را به پاية تكميل رساند. وي نيز 
كاملًا از شيوة نگارش امام رازي پيروي كرده 
مسئله  اين  از  كسي  اگر  كه  به گونه اي  است 
را  آن  ترديدي  بي هيچ  باشد  نداشته  خبر 
روايات  2ـ  مي داند.  رازي  امام  خود  نوشته 
از  تفسير كبير مثل ديگر تفاسير مجموعه اي 
امام رازي در چند  رطب و يابس است. 3ـ 
جا راهي غير از جمهور مفسرين اختيار كرده 
است، مثلًا حديث صحيح »لم يكذب ابراهيم 
الاّ ثلاث كذبات« را رد كرده است. بنابراين 
به مسلك  است  او تك روي كرده  كه  هرجا 

جمهور بايد عمل كرد.)11(

آثار
آثار فخر رازي در علوم نقلي و عقلي بسياراند 

كه مهم ترين آنها از قرار ذيل است:
چهل  شامل  كه  أصول الدين،  في  الأربعين  1ـ 
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براي  را  آن  و  بوده  كلامي  مسائل  از  مسئله 
أساس  2ـ  است؛  كرده  تأليف  محمّد  پسرش 
أنوارالتأويل،  و  التنزيل  أسرار  3ـ  التقديس؛ 
چهار  در  را  آن  است  مي خواسته  امام  كه 
و  مناجات  اخلاق،  فروع،   اصول،  در  قسمت 
قسمت  تمام  از  پس  امّا  كند،  تأليف  دعوات 
5ـ  أسرار  النجوم؛  4ـ  است؛  درگذشته  اوّل 
كتاب  اين  در  الإشارات،  في  شرح  الإنارات 
كرده  شرح  را  ابن سينا  اشارات  رازي  فخر 
وارد  بوعلي  بر  بسياري  انتقاد  و  اعتراض  و 
آورده و خلاصه اي از همين شرح را خود به 
است؛  نموده  تدوين  نيز  »لباب الإشارات«  نام 
الزيغ  أهل  علي  الردّ  في  البرهان  و  البيان  6ـ 
است  رساله اي  تحصيل الحقّ،  7ـ  الطغيان؛  و 
كبير  الفلاسفه؛ 9ـ تفسير  تعجيز  در كلام؛ 8 ـ 
تهذيب الدلائل  10ـ  مفاتيح الغيب؛  به  موسوم 
في الكلام؛  العالم  زبدة  11ـ  عيون  المسائل؛  و 
مفصّل  شرح  13ـ  ابن سينا؛  قانون  شرح  12ـ 
زمخشري؛ 14ـ شرح نهج البلاغه؛ 15ـ الطريقة 
في الخلاف و الجدل؛ 16ـ عصمة  الانبياء؛ 17ـ 
19ـ  القدر؛  و  القضاء  18ـ  فضايل  الصحابه؛ 
صفاته؛  و  الله  أسماء  شرح  في  البينات  اللوامع 
المعادية؛  المطالب  في  العمادية  المباحث  20ـ 
21ـ محصل أفكار المتقدمين و المتأخرين من 
الحكماء و المتكلّمين؛ 22ـ المسائل الخمسون، 
در اصول كلام؛ 23ـ المطالب العالية في الكلام؛ 
24ـ المعالم في أصول الفقه؛ 25ـ المحصّل، در 
الشافعي؛  منطق و حكمت؛ 26ـ مناقب الإمام 
نهاية  28ـ  بيان؛  علم  در  الإيجاز،  نهاية   27ـ 
كه  الاصول،  دراية  في  الكلام  في  العقول 

رساله اي است در  اصول دين.)12(

شاگردان
دوهزار  از  بيش  رازي  امام  درس  حوزة  در 
در  حتيّ  مي نشستند.  استفاده  براي  دانشمند 
و  فقها  از  تن   300 حدود  نيز  سواري  مواقع 
شاگردان براي استفاده در ركابش مي رفتند و با 
اين همه بسا در اثر ژرف بيني و تعمّق در جرح 
و تعديل اقوال علماي يونان برخي شبهات در 
افكار  و  مي داشت  ابراز  ديني  و  عقلي  مطالب 
اضطراب  و  تشويش  به  را  مستمعان  اذهان  و 
مي انداخت و چه بسا كه از حلّ آن خودداري 
ايشان  مشهور  شاگردان  از  برخي  مي كرد.)13( 
مصري، قطب الدين  1ـ  از:   عبارت اند 

2ـ شهاب الدين نيشابوري، 3ـ اثيرالدين ابهري 
)مفضل بن عمر(، 4ـ شمس الدين  خسروشاهي، 
)قاضي  محي الدين  6ـ  هروي،  5ـ شرف الدين 
مرند(، 7ـ ابوبكر  ابراهيم بن ابوبكر اصفهاني.)14(  

 فرزندان
امّا  نشده،  مشخص  امام  فرزندان  دقيق  آمار 
يك  و  پسر  چهار  اسم  نويسندگان  برخي 
وفات  از  پس  امام  كرده اند.  ذكر  را  دختر 
لقب  كه  گذاشت  برجاي  پسر  دو  خويش 
كوچك تر  لقب  و  ضياءالدين  بزرگ تر 
شمس الدين بود. شمس الدين داراي استعداد 
و ذهانت سرشار بود كه امام رازي در وصف 
وي  گفته است: اگر پس از من بماند در علوم 
پا فراتر از از من مي گذارد. غالباً كنيت وي 
تاريخ  الحكما  در  شهرزوري  امّا  بود،   ابوبكر 
بود  امام  بزرگ تر  فرزند  ابوبكر  مي نويسد: 
امام  جانشين  موعظه  و  درس  مسند  در  و 
مورد  كه  بود  محمّد  امام،  فرزند  ديگر  شد. 
وفات  امام  حيات  در  ولي  بود  امام  محبتّ 
از فقدان  امام در تفسير كبير  يافت؛ چنان كه 
پايان  در  و  مي نمايد  اندوه  و  غم  اظهار  وي 
سورة  تفسير  مي نويسد:  يونس  سورة  تفسير 
بردم  پايان  به  يونس را در رجب سال 600 
بي نهايت  محمّد  فرزندم  براي  كه  حالي  در 
غمگينم. پس از وفات محمّد، خداوند فرزند 
ديگري به ايشان عنايت فرمود كه بازهم اسم 
به  ايشان  دختر  محمّد گذاشت. يك  را  وي 
ازدواج علاءالملك وزير خوارزمشاه درآمد. 
را  اسلام  جهان  چنگيز خان  فتنه   هنگامي كه 
و  قتل عام  به  مغول  مهاجمان  و  درنورديد 
خونريزي اقدام كردند، داماد امام علا ءالملك 
به  كه  كرد  درخواست  امان نامه  چنگيز  از 
لشكريان چنگيز  وقتي  داده شد.  امان  ايشان 
براي  علاءالملك  شدند  هرات  شهر  وارد 
فرزندان امام طلب امان كرد كه موافقت شد. 
بزرگان  سلطنت،  اعيان  اقارب،   از  بسياري 
امام  فرزندان  سكونت  محل  به  فقها  و  شهر 
آن  اين كه  تصوّر  به  شدند  پناهنده  و  آمدند 
خانة بزرگ سلطنتي با هر كه در آن باشد در 
امان خواهد بود، امّا لشكريان بي رحم چنگيز 
همة آوارگان را قتل عام و فرزندان امام را با 
منتقل  چنگيز  اقامت  محل  سمرقند  به  خود 

كردند؛ »إناّ لّله و إناّ إليه راجعون«.)15(

شعرفارسيازامامرازي
اي دل ز غبار جهل اگر پاك شوي/ تو روح 
مجردي بر افلاك شوي/ عرش است نشيمن 
مقيم توده اي خاك  نايد/ كآيي و  تو شرمت 
نهِْ خردم در خور اثبات تو نيست/ و  شوي. كَُ
من  نيست/  تو  مناجات  به  جز  جان  آرامش 
ذات تو را به واجبي كي دانم/ دانندة ذات تو 
به جز ذات تو نيست. هر جا كه ز مهرت اثري 

افتاده ست/ سودازده اي بر گذري افتاده ست/ 
در وصل تو كي توان رسيدن كآنجا/ هر جا 

كه نهي پاي سري افتاده ست. )16(

وفات
اختلاف  رازي  امام  وفات  دقيق  تاريخ  در 
بيشتر  اتفّاق  مورد  كه  آنچه  امّا  است، 
تذكره نويسان است، اوّل ماه شوّال سال 606 
هرات  شهر  در  سالگي   63 سن  در  هجري 
سكونت  ري  شهر  در  بيشتر  امام  است. 
داشت، امّا وقتي از ري به خوارزم آمد بيمار 
شد و در 21 رمضان سال 606 در حالي كه 
به شاگردش  داشت  ادامه  به شدّت  بيماريش 
دستور  اصفهاني  علي  بن  ابوبكر  بن  ابراهيم 
كتابت  از  پس  داد.  را  كتابت وصيت نامه اش 
عيد  روز  تا  يافت  ادامه  بيماري  وصيت نامه 
فطر همان سال كه وفات يافت. در محل دفن 
امام اختلاف است برخي مطلق شهر هرات 
را ذكر كرده اند ولي برخي تصريح كرده اند كه 
در روستاي مزداخان در نزديكي شهر هرات 

در دامنة كوهي دفن شدند.)17( 
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